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شنبه 25 اردیبهشت 1400   شماره 3316

حافظه
گروهسیاست

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

صفحه حافظه روزنامه »فرهیختگان« شنبه هر هفته با خبرها و روایت هایی از روزنامه ها و رسانه های سال های 
گذشـــته در همان هفته »حافظه« تاریخی شـــما را به چالش می کشـــد.  مروری بر وقایع 25  اردیبهشـــت تا  31 

اردیبهشت را  در شماره امروز از نظر می گذرانید.
محسن تاجیک 

روزنامه نگار

دیروز این هفته
25 اردیبهشت

1367/حملههماهنگآمریکاوعراقبهترمینالنفتیخارک

بر اثر تحریک آمریکا، عراق با هواپیماهای پیشرفته سوپراتاندارد فرانسوی به جزیره مهم و نفتی خارک حمله هوایی کرد که موجب خسارات سنگین 

شد و قدرت صدور نفت آن جزیره را از 90 درصد کل صادرات نفتی ایران به کمتر از 50 درصد تقلیل داد. 
27 اردیبهشت

134۰/نهضتآزادیتاسیسشد

پس از اختلاف مهندس بازرگان و یدالله سحابی با جبهه ملی ایران، نهضت آزادی از سوی این دو و تعدادی دیگر از چهره های سیاسی پایه گذاری 

شد. مهندس بازرگان از ابتدای تاسیس آن به عنوان دبیرکل نهضت آزادی انتخاب شد. بازرگان در میهمانی تاسیس این حزب گفت: »ما مسلمان، 

ایرانی، تابع قانون اساسی ]پهلوی[ و مصدقی هستیم.«

1362/طرحتشکیلوزارتاطلاعاتدرمجلستصویبشد

مجلس شورای اسلامی کلیات طرح تاسیس وزارت اطلاعات را تصویب کرد. پس از آن محمدی ری شهری در مرداد 63 با اخذ رای اعتماد از مجلس 

به عنوان اولین وزیر اطلاعات انتخاب شد. 

28 اردیبهشت

1349/استقلالبحرینازایراندرمجلسسنابهتصویبرسید

مجلس سنای ایران با 60 رای موافق، استقلال بحرین از ایران را به تصویب رساند. پیش از آن نیز مجلس شورای ملی با 187 رای موافق 

در مقابل چهار رای مخالف به این جدایی رای داده بود. 

30 اردیبهشت

1327/تظاهراتگستردهضدصهیونیستیبهدعوتآیتاللهکاشانیدرتهران

به دنبال تاسیس رژیم جعلی اسرائیل، تظاهرات گسترده  اعتراضی نسبت به این اتفاق در تهران و به 

دعوت آیت الله کاشانی انجام شد. 

31 اردیبهشت

1356/ممنوعیتاستفادهازچادردردانشگاههاومدارسایران

محمدرضا پهلوی طی دستوری استفاده دانشجویان و دانش آموزان خانم از چادر را در مدارس و دانشگاه ها 

ممنوع اعلام کرد. 

صادق زیباکلام، اســـتاد دانشگاه تهران 28 اردیبهشت 82 و در یک 

نشست دانشجویی در دانشگاه اصفهان گفت: »اگر جمهوری اسلامی 

آسیب ببیند، ما 50 سال به عقب برمی گردیم. به همین دلیل من با 

همه انتقاداتی که به نظام دارم، اگر روزی این کشور تهدید شود، با تمام 

وجودم سلاح به دست می گیرم و از آن دفاع خواهم کرد تا آسیبی به نظام 

نرسد.« این استاد دانشگاه تهران با تشریح نظریه »برخورد تمدن ها«ی 

ساموئل هانتینگتون، به تحلیل آینده اسلام گرایی اصولگرا در جهان 

پرداخت و گفت: »بسیاری از مسیحیان نیز مانند مسلمانان به بسط 

حوزه های تمدنی و دینی خود معتقدند.« زیباکلام در ادامه با اشـــاره 

تئوری »گفت وگوی تمدن ها« که از سوی رئیس دولت اصلاحات مطرح 

شد، اظهار داشت: »گفت وگوی تمدن های خاتمی هیچ چیزی نبود، 

بلکه می توان گفت یک ماجرای عشقی بود که مبالغ کلانی از مجلس 

گرفتند و ساختمان عظیمی با تشکیلات فراوان در اختیار گرفتند که 

معلوم نیست بعدا چه می شود.« 

صادق زیباکلام: 

تئوری گفت وگوی تمدن های خاتمی یک ماجرای عشقی بود!

عباس عبدی، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت 31 اردیبهشت ماه 

79 و در گفت وگو با ایسنا درباره  کاندیداها و نامزدهای احتمالی ریاست 

مجلس ششم اظهار داشت: »کسانی که مطرح هستند مثل آقای مهدی 

کروبی، بهزاد نبوی و محسن میردامادی می توانند رئیس مجلس شوند 

و ما شـــخص چهارمی نداریم.« عبدی همچنین در پاسخ به سوالی 

مبنی بر اینکه احتمال »رئیس مجلس شدن اکبر هاشمی رفسنجانی 

چقدر است« گفت:  »هاشمی رفسنجانی اول بیاید از اعتبارنامه اش دفاع 

کند تا بعد ببینیم چه می شود.«

عباس عبدی در واکنش به میزان احتمال ریاست هاشمی در مجلس ششم:

هاشمی اول بیاید از اعتبارنامه اش دفاع کند تا بعد ببینیم چه می شود!

جمیله کدیور، نماینده تهران در مجلس ششم 30 اردیبهشت 81 و در 

نشست حمایت از مردم فلسطین اظهار داشت: »سیاست نابودسازی 

از سوی اسرائیل که با حمایت آمریکا در فلسطین انجام می گیرد، در 

ســـه حوزه  ملت، سرزمین و دولت فلسطین پیش گرفته شده است. 

درخصوص مردم فلسطین، اسرائیل از همان ابتدا سیاست سرزمین 

بدون ملت برای ملت بدون ســـرزمین را مطرح ســـاخت و فلسطین 

را ســـرزمین بدون ملت تلقی کرد. اســـرائیلی ها در قبال سرزمین، 

سیاســـت اشغال را پیش گرفتند و سعی کردند تا هویت فلسطینی ـ 

عربی سرزمین ها را به هویت یهودی  ـصهیونیستی تبدیل کنند. طبق 

سیاست سوم، جنبش آزادی بخش فلسطین را یک سازمان تروریستی 

و شـــخص عرفات را تروریست نامیدند. تا امروز تعارض جدی بین دو 

اصل پیگیری سیاست های آرمانگرایانه درخصوص فلسطین و تامین 

منافع ملی پیش نیامده است. اگر بخواهیم بحث منافع ملی را پیگیری 

کنیم، منافع ما امروز در گرو حمایت از فلسطین، انتفاضه  فلسطین و 

عملیات استشهادی آنان است. چون فلسطینی ها در مقابل دشمن 

درجه  یک، مانع ایجاد کرده اند. طرح مساله  رابطه با آمریکا در شرایط 

فعلی که سیاست این کشور در راستای تحقیر ایران و ایرانیان صورت 

می گیرد، با منافع ملی ما منافات دارد.«

جمیله کدیور: 

منافع ملی ایران در گرو حمایت از انتفاضه فلسطین و عملیات استشهادی است
نیـه  بیا ر  نتشـا ا ز  ا پـس 

هاشمی رفسـنجانی بـرای 

ت  بـا نتخا ا ر  د ر  حضـو

 ، نهـم ی  ر سـت جمهو یا ر

مهـدی کروبـی، دیگر نامزد 

ی  ا یـد ند کا و  ت  نتخابـا ا

ن  نیـو حا و ر مجمـع 

بـه  ی  مـه ا نا ر  د ز  ر مبـا

بـا  نی  فسـنجا شمی ر ها

انتقاد از لحن تحقیرآمیز بیانیه وی نسبت به دیگر کاندیداهای 

انتخابات و اظهاراتی نظیر »اگر فرد شایسته ای در عرصه حضور 

نیاید، وارد انتخابات خواهم شـد« از سـوی هاشمی رفسـنجانی 

خطـاب بـه وی نوشـت: »اگـر رونـد تحقیـر سـایر کاندیداهـا و 

گروه هـای سیاسـی ادامـه یابـد، چـاره ای جـز طـرح ناگفته های 

دیگـر دربـاره عملکـرد اجرایی گذشـته شـما نخواهد بـود. بیانیه 

شـما گویـای آن اسـت کـه ظاهـرا جنابعالـی بـه ایـن نتیجـه 

رسـیده اید کـه تنهـا فـرد قادر به رفـع نگرانی ها خـود حضرتعالی 

هسـتید در حالی که معتقدم بذر بسـیاری از نگرانی ها در دولت 

جنابعالـی کاشـته شـد و اکنـون چیـزی را درو می کنیـم که خود 

حضرتعالـی سـال ها شـاهد کاشـته شـدن و روییـدن آن بودیـد 

و متاسـفانه در برابـر آن سـکوت یـا رفتـار تاییدآمیـز داشـتید.« 

کروبی در این نامه با اشـاره به رد صلاحیت تعدادی از نیروهای 

انقلابـی در دوران ریاسـت جمهوری هاشمی رفسـنجانی تاکیـد 

کـرده اسـت: »آیـا در جریـان هسـتید که براسـاس اخبـار موجود 

جـرم اصلـی همسـر شـهید رجایـی کـه منجـر بـه رد صلاحیت او 

شـد، ادعـای اهانـت بـه جنابعالـی و خانـواده محترم تـان بـود؟«

نامه تند مهدی کروبی 
به هاشمی رفسنجانی:

بذر بسیاری از نگرانی های کشور 
در دولت سازندگی کاشته شد

سعید حجاریان، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت 27 اردیبهشت 

82 و در گفت وگو با روزنامه مشارکت، ارگان رسمی حزبش درباره شرایط 

اصلاحات 6 ســـال پس از پیروزی در انتخابات دوم خرداد گفت: »ما 

جنبش اجتماعی برآمده از دوم خرداد را خوب سازماندهی نکردیم و به 

همین دلیل برای چانه زنی در بالا فشار افکار عمومی را به دنبال خود 

نداشـــتیم. شما دیگر توده مردم را در صحنه نمی بینید. جنبش دوم 

خرداد بی ســـر بود. دولت ما سر داشت اما جنبش، سر نداشت و هرز 

می رفت، بخشی خانه نشین می شد و بخشی دیگر در خیابان ها درگیر 

می شد و ضربه می خورد. بخشی نیز دنبال انحلال طلبی می افتاد، 

خودش را منحل می کرد و دنبال علایق شـــخصی می رفت. سربازان 

آماده به علت نبود فرمانده حس و عشق را از دست می دهند و منفعل 

می شوند. برخی می گویند دوم خرداد چهار سال زودتر اتفاق افتاد. 

بعضی نیز می گویند کاش دوم خرداد اتفاق نیفتاده بود. بهتر بود که 

خاتمی چهار سال بعد انتخاب می شد تا خوب سازمان خودش را پیدا 

می کرد. چهار سال فرصت بود برای تهیه مقدمات. اصلا بنا بود برای 

شکست در انتخابات دوم خرداد شرکت کنیم. فکر می کردیم شرکت 

می کنیم و هفت تا هشت میلیون رای می آوریم. این افراد را شناسایی 

و ســـازماندهی می کنیم تا در انتخابات بعد با قدرت و ســـازماندهی 

کافی وارد صحنه شویم. یکی از بدشانسی های دوم خرداد این بود که 

ما بدون آمادگی پیروز شدیم، پیروزی زودرس. در عین حال دولت نیز 

نیاز به وزیر و کادر داشت و ما کسی را نداشتیم. مجلس هم همین طور. 

ما نماینده نداشتیم.«

سعید حجاریان:
بنای حضور ما در انتخابات دوم خرداد شکست با 7 تا 8 میلیون رای بود 

گفتاری از سیدمحمد خاتمی، وزیر ارشاد، 25 اردیبهشت 64، روزنامه کیهان: استکبار در زمان ما 

عبارت است از یک نظام فکری و ارزشی جهانی و طبعا مبارزه با آن یک مبارزه جهانی خواهد بود. 

این استکبار از سه چهار قرن پیش در دنیا بعد از حادثه ای به نام رنسانس در اروپا شکل گرفت و یک 

نظام ارزشی و فکری بر بشر حاکم شد که در ذات خود جهانخوار است. غرب چیزی نیست و استکبار 

و اســـتعمار چیز دیگر. لازمه ذاتی غرب فکری، استکبار است و جنبه جهانی دارد و جهانخوارگی 

و توســـعه طلبی در ذات استکبار روزگار ما نهفته است. امروز دنیا غربزده است یعنی تحت سیطره 

فرهنگی، نظامی، اقتصادی و سیاسی غرب است. حرکت غرب با بریدن انسان از وحی و آسمان و 

ملکوت آغاز شد. با این پندار که انسان به خود رها شده است و با تکیه بر عقل جزوی و معاش اندیش 

خویش است که می تواند سعادت را تامین کند. تفکری که در آن یا خدا به کلی نیست یا به چنان 

انزوای وحشتناکی کشانده شده است که حق هیچ گونه تکلیف و تشریعی ندارد. این تفکر لوازمی 

دارد که ازجمله آن جهانخواری و سلطه طلبی است. جهان ما غربزده است و غرب دنیازده است. این 

خلاصه و لب آن چیزی است که بر دنیای ما حاکم است. ابزارهای سیاسی و مادی اقتصادی هم برای 

تامین سلطه فرهنگی و نظامی و سیاسی و اقتصادی بر جهان فراهم شده اند، ازجمله ابزار فرهنگی و 

به خصوص آنچه در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد اسلام شناسی و شرق شناسی است. اسلام شناسی 

و شرق شناسی زاده تمدن غرب و زاده وجه استکباری و استعماری جهان غرب است. غرب با بینش 

خاص خود چون معتقد است صاحب تفکر برتر است و باید بر عالم و آدم غالب باشد، همچنان که 

عزم تصرف در منابع مادی کشورهای محروم دارد در فکر تصرف منابع و سرمایه های معنوی مردم نیز 

است. شرق شناسی و اسلام شناسی یعنی نگاه به اسلام و نگاه به شرق از دیدگاه غربی، برای تجزیه 

سرمایه های معنوی و فرهنگی و تاریخی ملل عقب نگه داشته شده تا صورت تمدن غرب به آنها داده 

شود. البته من نمی گویم آنچه اسلام شناسان و غرب شناسان به عنوان مبادی و مقدمات دانش خویش 

انجام داده اند همه باطل است. ممکن است کارهایی هم کرده باشند، فهرست هایی و آماری فراهم 

آورده باشند و تحقیقاتی هم در این زمینه کرده باشند ولی ماهیت شرق شناسی و اسلام شناسی، ابزار 

فرهنگی برای سلطه فرهنگی غرب بر جهان است و در مقابل ما نیاز به کفرشناسی در زمان خود داریم. 

اسلام یک دین جهانی است چون متعلق به انسان است. طبعا در برابر نظام کفر که نظام فکری 

و ارزشی غرب است، نیاز به یک نظام فکری برای مبارزه داریم و آن اسلام است. بنابراین انقلاب 

اسلامی جنبه جهانی پیدا خواهد کرد، برای اینکه اولا مبنای انقلاب، اسلام است که متعلق به 

همه انسان هاست، ثانیا بعد مشخص و برجسته انقلاب اسلامی ما، بعد ضداستکباری آن است 

و استکبار جنبه جهانی دارد و پیروزی این انقلاب به معنی پیروزی آن بینش و منش و روش است 

که با اساس استکبار جهانی ضدیت دارد و رهایی همه انسان ها را می خواهد. انقلاب اسلامی و 

اسلام برای مبارزه خویش فلسفه دارد. تنها ایده آل اخلاقی ندارد که براساس آن توصیه کند خوب 

اســـت اینچنین نباشد و اخلاقا خوب است ما مبارزه بکنیم، بلکه حرکت و مبارزه در این انقلاب، 

مبتنی بر یک فلســـفه اســـت که ریشه در طول تاریخ و در زمان غیبت، علمای متقی و مجتهدان 

مجاهد پیشتاز مبارزه ضداستکباری به معنایی که عرض کردم بوده اند. پاسدار معیارها و اصول 

فکری مکتب و حافظ ارزش ها و اصول عملی آیین و پیشتاز مبارزات ضداستبدادی در طول تاریخ. 

هم حافظ مکتب و هم پیشتاز جهاد و حوزه های علمیه شیعی با توجه به آن بینش خاص اعتقادی 

که در زمینه حکومت و سیاســـت دارند، کانون های جوشان اعتقاد و عمل اسلامی برای رسیدن 

به آن ایده آل بوده اند که خدا برای مسلمانان در نظر گرفته است. اگر اسلام آن است که گفتم و 

انقلاب اسلامی چنان است که اشاره شد و اگر رسالتی چنین سنگین داریم و اگر حوزه های علمیه 

و علمای اعلام در طول تاریخ نقشـــی بس تعیین کننده داشته اند، کجا احق و اولی از حوزه های 

علمیه اسلامی برای بحث پیرامون مساله استضعاف و استکبار در زمان ما و برای یافتن بهترین و 

کوتاه ترین راه ها برای مبارزه با استکبار جهانی و کدام حادثه و واقعه ای خطرناک تر و نیرومندتر 

از وجه استکبار زمان ما است؟

سیدمحمد خاتمی:
غرب و استکبار از یکدیگر جدا نیست/ جهانخوارگی و توسعه طلبی 

در ذات استکبار روزگار ما نهفته است

محتشمی پور، عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز 27 اردیبهشت 72 در آستانه برگزاری 

انتخابات ریاست جمهوری ششم، در گفت وگو با روزنامه سلام، سیاست های تعدیل اقتصادی دولت 

هاشمی رفسنجانی را مورد نقد قرار داد. او در این باره به »سلام« گفت: »در ارتباط با برنامه پنج سال 

اول اقتصادی ]که در دولت سازندگی اجرا شد[، این برنامه ای که مورد تصویب قرار گرفته و در دستور 

کار دولت آقای هاشمی هست، بودجه ارزی پنج ساله قریب به 120 میلیارد دلار در نظر گرفته شده 

که به هرحال پیش بینی یک استقراض بالای چند ده میلیارد دلاری از همان ابتدا می شد. برنامه اول 

نقطه ضعف های متعددی داشت. اصلا در یک کشور انقلابی برنامه هایش نباید یک بعدی باشد. 

برنامه پنج ساله باید در چارچوب مسائل سیاسی، اقتصادی فرهنگی و عقیدتی اجتماعی کامل باشد 

نه اینکه مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی متغیرات باشند و در سایه مسائل اقتصادی 

و به گرد محور مسائل اقتصادی قرار بگیرد و مسائل اقتصادی و توسعه اقتصادی اصل ثابت باشد و 

متغیر، مسائل سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اجتماعی باشد. این بزرگ ترین خطر برای جامعه ما هست. 

بسیاری از مشکلاتی را که ما امروز در ارتباط با سیاست خارجی یا در ارتباط با مسائل فرهنگی داریم 

در اثر برنامه پنج ساله اول هست که اقتصاد و مادیات را اصل کردند و بقیه چیزها را فرع. وقتی اقتصاد 

اصل شد، سیاست فرع می شود و سیاست تابع اقتصاد می شود. وقتی اقتصاد و توسعه اقتصادی 

ثابت شد، سیاست و فرهنگ و دفاع متغیر و تابع اقتصاد می شود. لذا ما نمی توانیم با تبلیغات و شعار 

فرهنگ مان را فرهنگ اسلامی و انقلابی کنیم درحالی که اقتصادمان اقتصاد سرمایه داری غرب 

هست. شما وقتی اقتصاد را از انقلاب و از حرکت های اصیل انقلاب اسلامی جدا کردید، فرهنگ 

هم جدا می شود، سیاست هم جدا می شود. متاسفانه برنامه پنج ساله اول یک چنین پیامدهای 

بسیار خطرناکی را داشته. بحث هایی که امروز است ادامه همان برنامه اول با شتاب بیشتر به سوی 

سرمایه داری یله و رهای لیبرالیستی و بازار آزاد و غیرذلک هست که پیامدهای بسیار زشت سیاسی، 

فرهنگی و امنیتی دارد و ما در زمینه های دیگر خسارت های بزرگی را خواهیم دید. ما نه تنها در رابطه 

با مسائل فرهنگی و سیاسی ضایعاتی را خواهیم داشت، در مسائل اقتصادی هم دچار ضایعات بسیار 

زیادی می شویم. جامعه ما و اصولا جامعه انقلابی و اسلامی، اقتصاد اسلامی خودش را می طلبد. 

شما نمی توانید به یک نفر بگویی مسلمان باش اما آن مناسبات اقتصاد اسلامی را لازم نیست رعایت 

کنی، اما مجریان امروز می گویند ما اقتصادمان، اقتصاد علمی هست اصلا ربطی به ایدئولوژی ندارد 

اقتصاد، ربطی به اسلام ندارد. اقتصاد یک علم است. علم جداگانه، مناسبات خاص خودش را دارد، 

ما هم دنبال آن هستیم، کاری به مناسباتی که در فضای اسلامی مطرح می شود نداریم. رشد و 

شکوفایی اقتصادی را باید از طریق مناسبات علمی اقتصادی حل کنیم.  خب، تعدیل اقتصادی یک 

فرمول اقتصادی خاص خودش را دارد، در غرب تعریف شده، آقایان هم براساس تعریف غرب در داخل 

ایران می آیند تعریف می کنند. آثار آن، نه تنها عدالت اقتصادی را به دنبال نمی آورد که ظلم مضاعف 

اقتصادی را در کشور حاکم می کند. آقایان در تعدیل اقتصادی یک سری برنامه ها و سیاست های 

اقتصادی را اعمال می کنند و می گویند اجناس در سبد مصرفی جامعه باید قیمت واقعی خودش 

را پیدا کند. وقتی قیمت واقعی خودش را پیدا کرد هرکسی که قدرت خرید داشت مصرف می کند، 

آن کس که قدرت خرید ندارد مصرف نمی کند، به اندازه کفاف خودش مصرف می کند. ما نباید 

بیاییم به مصرف گرایی دامن بزنیم. آن کس که ندارد نباید مصرف کند و لذا مجبور می شود به حداقل 

مصرف، قناعت کند. وقتی به حداقل مصرف قناعت کرد، این جنس در بازار قیمت واقعی خودش 

را پیدا می کند. آن کسی که پول دارد خب مصرف می کند، این می شود تعدیل اقتصادی براساس 

تعریفی که آقایان می کنند. این عدالت اقتصادی نیست. عدالت اقتصادی در جایی شکل می گیرد 

که این مملکت امکاناتش على السویه بین تمام آحاد مردم تقسیم شود نه اینکه کسی که پول و سرمایه 

دارد بیشتر بتواند از امکانات استفاده کند، آن کسی که سرمایه ندارد استفاده نکند یا کمتر استفاده 

کند. این تعدیل اقتصادی هست اما عدالت اقتصادی نیست.« محتشمی پور در بخش دیگری از 

این گفت وگو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به فرمایشات شما مبنی بر حاکمیت اقتصاد 

غربی بر کشورمان پس نقش رهبر و ولی فقیه در جامعه اسلامی چیست؟ اظهار داشت: »البته، نقش 

رهبر در سیاستگذاری های کلان جامعه هست. در جزئیات که رهبری دخالتی نمی کند. مسئولیت 

به عهده سیستم اجرایی و برنامه ریزی کشور هست که بیایند و براساس مصالح و سیاست های کلی 

عمل کنند. رهبری بحث عدالت اجتماعی را مطرح می کند ولی سیستم اجرایی ممکن است بگوید 

ما این سیاستی که داریم و برنامه ای که داریم برای تحقق آرمان های انقلاب و برای تحقق عدالت 

اجتماعی هست. یعنی افکار عمومی را دچار یک سردرگمی کنند تا مدتی روی واقعیت ها سرپوش 

بگذارند. رهبری اگر بخواهند در هر مساله جزئی دخالت کند ممکن است سیستم اجرایی یابد رفع 

مسترکت کند. ما نباید کاری کنیم که مسئولیت ها لوث شود.«

انتقاد محتشمی پور از سیاست های تعدیل اقتصادی دولت سازندگی:
سیاست های تعدیل اقتصادی نه تنها عدالت اقتصادی نمی آورد بلکه ظلم مضاعف اقتصادی را در پی دارد

اجرای این سیاست ها پیامدهای بسیار زشت سیاسی، فرهنگی و امنیتی دارد

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 76 و بالا گرفتن تب وتاب فضای تبلیغات انتخابات، شایعات و حرف و 

حدیث هایی عموما از سوی طیف چپ که کاندیدایشان سیدمحمد خاتمی بود، مبنی بر احتمال تقلب در انتخابات به گوش 

می رسید. این شایعات بر این محور استوار بود که ناطق نوری، رئیس وقت مجلس از سال ها قبل ابراز تمایل برای ریاست جمهوری 

کرده و حاکمیت نیز متمایل به پیروزی او در انتخابات است. در همین زمینه یکی از نشریات چپ با طراحی جلد و تیتر جنجالی 

»می نویسیم خاتمی، می خوانند ناطق« این شایعات را به اوج خود رساند.  در چنین شرایطی خطبه  هاشمی رفسنجانی یک هفته 

قبل از انتخابات دوم خرداد در نمازجمعه تهران، به این شایعات دامن زد. هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت و خطیب موقت 

تهران 26 اردیبهشت 76 در نمازجمعه تهران با پیش کشیدن شایعه تقلب در انتخابات ضمن رسمیت دادن به آن، اعلام کرد 

اجازه تقلب در انتخابات را نخواهد داد. او در این باره اظهار داشت: »همه مسئولان اجرایی و ناظر مسئولیت دارند، از طرف مردم 

و رهبری وکیل هستند که اجرای قانون بکنند و حق سوءاستفاده از پست و مقام خود را ندارند. مسئولان اجرایی و ناظر باید واقعا 

کاری بکنند که همانی که رای مردم است در صندوق بیاید و همان خوانده شود و همان اعلام شود. ممکن است کسی فکر کند 

که اگر ما تغییراتی بدهیم، شخص مقبولی که خودمان به او ایمان داریم سر کار می آید و این نفعی است برای جامعه، ولی این کار 

ضرر بنیانی دارد، ضعیف کردن اعتماد مردم بزرگ ترین جنایت است برای ملت و نظامی که به اتکای مردم می خواهد این همه 

مشکلات را حل کند. ما همیشه بااعتماد مردم کار کردیم، با اعتماد مردم در انقلاب پیروز شدیم، در جنگ فاتح شدیم، کشور را 

ساختیم. این اعتماد سرمایه عظیمی است، چه درآمدی از این با ارزش تر است که ما به خاطر آن در دل مردم شک بیندازیم که 

انتخابات آزاد است یا نه؟ آرای ما دزدی می شود یا نه؟ باید واقعا مسئولان اجرایی و ناظران به گونه ای کار کنند که خیال مردم 

راحت باشد و ما باید پیش خداوند جوابگو باشیم. البته کسانی هستند که هر کاری هم بکنیم می گویند تقلب شده است. اما 

اینکه ما خودمان کار کنیم و سند بدهیم و واقعا این کار را بکنیم باید پیش خدا جواب بدهیم هرکس می خواهد باشد. هر مقامی 

از رئیس جمهور، شورای نگهبان، وزارت کشور، ائمه جمعه و ناظران همه و همه، فرض بر این است که ما طبق قانون اساسی و 

توصیه های رهبر انقلاب اسلامی انتخابات را در فضای آزاد برگزار می کنیم. هرجا انبوه مردم بودند، سود برد ه ایم. امروز هیچ گناهی 

را بدتر از این نمی دانم که کسی به خودش حق بدهد در آرای مردم دست ببرد و جریان را منحرف کند. این خیانت قابل بخشش 

نیست. من به عنوان مجری کشور می خواهم ماموران زیردست من در قلمروی مسئولیت من امانت را به شدت مراعات کنند.« هر 

چند نیت و مقصود هاشمی رفسنجانی از ایراد چنین خطبه ای مشخص نیست اما تمامی طیف های سیاسی حتی ناطق نوری 

نیز معتقدند خطبه  معروف هاشمی در سال 76 به نفع خاتمی تمام شده است. ناطق نوری در جلد دوم کتاب خاطرات خود 

درباره چرایی شکست در انتخابات دوم خرداد می نویسد: »یکی دیگر از عوامل عدم موفقیت من در انتخابات، موضع گیری آقای 

هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری بود. به نظر من ایشان مقهور جوسازی هایی شد که می گفتند تقلب می شود. 

ایشان می خواست به عنوان رئیس قوه مجریه که وزارت کشور هم زیرنظر اوست ژستی بگیرد که نه خیر! من هستم و نمی گذارم 

تقلب شود! لحن صحبت ایشان که چرا می خواهید تقلب کنید، به معنی تایید آن همه جوسازی بود. بالاخره هرکس می توانست 

بگوید اینکه از خودشان است دارد می گوید تقلب؛ پس معلوم می شود تقلبی وجود دارد. خطبه ایشان در نمازجمعه اثر بسیار 

سوئی در جامعه گذاشت و هیچ توجیهی ندارد.«

خطبه های هاشمی رفسنجانی در نمازجمعه چگونه 
به پیروزی خاتمی  در انتخابات دوم خرداد 76 کمک کرد؟

حسن روحانی، نایب رئیس مجلس پنجم 29 اردیبهشت 78 و در 

صحن علنی مجلس با اشاره به جایگاه شورای نگهبان در جمهوری 

اســـلامی گفت: »اگر ما امروز کشورمان به عنوان ام القرای جهان 

اســـلام مورد حمایت و احترام افکار عمومی دنیای اسلام است، 

به خاطر اســـلام است. یعنی اگر اســـلامیت برداشته بشود ما با 

دیگران فرقی نداریم. اینکه کشـــور ما مورد توجه است به خاطر 

اسلامیت است و از دیدگاه قانون اساسی واقعا تضمین اسلامیت 

با شورای محترم نگهبان است. اگر شورای نگهبان نباشد ما هیچ 

تضمینی نداریم. برای اینکه قوانین و مقررات و آیین نامه های ما 

با نظر شورای نگهبان است و بر همه اینها حاکم است، می تواند 

جایی که خلاف اســـلام باشد با آن برخورد بکند و در انتخابات ها 

هم همین طور. نظر شورای نگهبان و نظارتی که آنها دارند درواقع 

این خط نظارت رهبری که در اصول قانون اساسی بر آن تصریح 

شـــده که قوای سه گانه زیرنظر مقام معظم رهبری کار می کنند، 

این نظارت یک بخش بزرگ آن از طریق فقهای شـــورای نگهبان 

انجام می گیرد و تضمین اســـلامیت ما از طریق آنهاست و درکنار 

این مســـاله باز در همین مساله اســـلامیت، امروز استکبار علیه 

جامعه ما هجمه عمده ای را شروع کرده است.«

حسن روحانی: 
شورای نگهبان تضمین کننده اسلامیت نظام است


